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اهالی شعر و ادب هر ساله شاهد 
برگزاری شب شعری با حضور 

آیت‌الله خامنه‌ای بودند؛ با توجه 
به اینکه در دوره‌های مختلفی 

فرصت شرکت در این محفل 
ادبی را داشتید، از شعرخوانی 

در محضر رهبر شهید   و مواجهه 
ایشان با شاعران، به‌خصوص 

جوان‌ترها بگویید.
برپایـــی شـــب‌های شـــعر و شـــعرخوانی 
در محضـــر آیـــت‌الله خامنـــه‌ای، فرصت 
بی‌ماننـــدی بـــود کـــه نـــه فقـــط نصیب 
اهالـــی شـــعر، بلکـــه قســـمت فرهنگ و 
ادب ایـــران شـــد. اتفـــاق بســـیار مهمی 
اســـت که شـــخصی در چنان جایگاهی، 
تـــا ایـــن انـــدازه شـــیفته شـــعر و ادبیات 
باشـــد. این علاقه‌مندی فقط معطوف به 
کتاب و ادبیات نبـــود، درباره بخش‌های 
مختلف هنر نیز نقطه‌نظراتی قابل تأمل 
داشـــتند که خب این موضوع از تخصص 
من خارج اســـت. ایشـــان در مقایســـه با 
دیگر رهبـــران جهان از نظـــر فرهنگی از 
ویژگی‌هـــای منحصربه‌فـــردی برخـــوردار 
بودند؛ تســـلطی توأمان بـــر ادبیات کهن 
و معاصر داشـــتند و ادبیـــات جهان را نیز 
غ از مقایسه  به خوبی می‌شـــناختند. فار
میان رهبران جهـــان و چهره‌های مطرح 
سیاســـی، ایـــن میـــزان احاطه داشـــتن 
حتی در میان اســـاتید ادبیات نیز ویژگی 
منحصـــر به‌فـــردی محســـوب می‌شـــود. 
اغلب اســـاتید ادبیات، بنا بـــر تحقیقات 
و علاقه‌مندی شـــخصی، بـــا ادبیات یکی 
از این دو برهه زمانی آشـــنا هســـتند. اما 
رهبر شـــهید، همان‌طور که شعر شاعران 
قدیـــم را می‌خواندنـــد و می‌شـــناختند، 
آثـــاری در قالب‌هـــای مختلـــف شـــعری 
ادبیـــات معاصر را هم می‌شـــناختند و به 
اتکای حافظه شـــخصی‌ و بنـــا بر ضرورت 
جلسه، ابیاتی از اشعار دوره‌های مختلف 
را می‌خواندنـــد. البتـــه ســـلیقه شـــعری 
خودشـــان به شـــعر کلاســـیک نزدیک‌تر 
بـــود و بـــا ادبیات کهـــن انس‌ بیشـــتری 
داشـــتند، ولـــی قالب‌های جدیـــد را نیز 
به‌خوبـــی می‌شـــناختند. اینهـــا را گفتم 
که بدانیـــد در رابطه با آیت‌الله خامنه‌ای، 
مـــا با یـــک عالم سیاســـی و دینـــی ادیب 
مواجه بودیم که بخشـــی از جوانی‌شـــان 
با حضور مســـتمر در جلســـات و محافل 
شـــعری مشـــهد ســـپری شـــده بود و نه 
فقط با شـــاعران مشـــهد و خراســـان، با 
شـــاعران کل کشـــور رفت‌وآمد داشتند. 
بنـــا بـــر نشســـت و برخاســـت در همین 
جلســـات شـــعری، از اهمیـــت برپایی و 
کارکردهـــای محافل ادبـــی باخبر بودند 
و از ضـــرورت برگزاری‌شـــان می‌گفتنـــد. 
ســـالانه بانـــی برگـــزاری محافل شـــعری 
می‌شـــدند و همواره درباره ابزارهای رشد 
و ارتقای شـــعری صحبت می‌کردند که در 
رأس آنهـــا، اهمیت حضور در انجمن‌ها و 
اهمیت برپایی شـــب شـــعرها و محافل 
ادبی بـــود. این ضرورت‌ها را کســـی درک 
می‌کند که تجربه‌شـــان کرده و بخشی از 
جوانی‌اش در محافل ادبی ســـپری شده 
باشـــد. ارتباط ایشـــان بـــا شـــعر و اهالی 
ادبیات، هم در دوران ریاســـت‌جمهوری 
و هم بعدتـــر که عهده‌دار رهبری کشـــور 
شـــدند هیـــچ‌گاه قطع نشـــد. قـــرار بود 
در مـــاه رمضانی که گذشـــت نیز جلســـه 
دیدار شـــاعران با رهبری برگزار شـــود اما 
شهادت ایشـــان، مجال بهره‌مندی از آن 
محفل و نقطه‌نظرات‌شـــان درباره شعر و 
ادبیـــات را از ما گرفت. شـــاید جوان‌ترها 
نداننـــد اما این جلســـات شـــعری، قبل 
از آغاز رهبری‌شـــان نیز برگزار می‌شـــد، 
دیـــداری کـــه به‌تدریج رســـانه‌ای شـــده 
و از یـــک محفـــل ادبـــی خودمانـــی، بـــه 
جلســـه‌ای رسمی در اواســـط ماه رمضان 

شد. تبدیل 
 

از چه زمانی توفیق حضور در 
جلسات شعری را که با حضور 

آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می‌شد، 
پیدا کردید؟

ل‌ها  ســـا بـــه  م  بـــه‌ا تجر نخســـتین 
ن  مـــا ز بـــه   ، د د می‌گـــر ز با قبـــل 
اشـــتباه  اگـــر  ریاست‌جمهوری‌شـــان. 
نکنم ســـال 1367 بود، ایشـــان عهده‌دار 
مســـئولیت ریاســـت‌جمهوری بودند که 
در ســـفری ســـاده و نـــوروزی به مشـــهد 
آمدنـــد. در آن ســـفر، شـــرایط دیـــدار ما 
شـــاعران مشهدی با ایشـــان فراهم شد؛ 
جلسه در یکی از ســـالن‌های حرم مطهر 
امام رضـــا)ع( و بـــا حضـــور تولیت وقت 
آســـتان قـــدس رضـــوی، آیـــت‌الله واعظ 
طبســـی برگزار شـــد. بانی آن جلســـه و 
هماهنگ‌کننـــده‌اش نیـــز ســـیدعبدالله 
حســـینی بود. دکتر ولایتی هم شـــرکت 
داشـــتند که ایشـــان هـــم اهـــل ادبیات 
هســـتند. من آن موقع جوانی ۲۱ ســـاله 
بـــودم و بـــرای اولیـــن مرتبه شـــعری در 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای و هیـــأت  حضـــور 

همراه‌شـــان خوانـــدم.
 

چه چیزی در آن اولین مواجهه و 
دیدار، بیش از همه توجه‌تان را به 

خود جلب کرد؟
جلسه‌ای که برای شرکت در آن استرس 
زیادی داشـــتم، خودمانی‌تر از چیزی برپا 
شـــد که بتوان فکـــرش را کـــرد. آیت‌الله 
خامنه‌ای بســـیار دوســـتانه به اشعارمان 
گوش می‌ســـپردند و هر شـــعر را جداگانه 
نقـــد می‌کردنـــد. نقطه‌نظـــرات دقیق و 
حرفـــه‌ای ایشـــان درباره هر شـــعر، من را 

بـــه شـــگفتی واداشـــت. آن دیـــدار فقط 
یـــک شـــب‌ شـــعرعادی نبود، جلســـه‌ای 
تخصصی برای نقـــد هم بـــود. این نقد و 
اظهارنظرهـــای ادبـــی تنها به آن جلســـه 
محدود نشد و در تمام این سال‌ها ادامه 
یافت. غالـــب آنچه من و دیگر شـــاعران 
طـــی دهه‌هـــای گذشـــته در ایـــن رابطه 
مشـــاهده کردیـــم، اظهارنظرهـــای فنی 
رهبـــر شـــهید در مواجهه با ســـروده‌های 
شـــاعران بود. از کلی‌گویی‌های مرســـوم 
پرهیـــز و توصیه‌هایی برای بهبود اشـــعار 
حاضـــران بیـــان می‌کردنـــد؛ اینکـــه اگر 
شـــعر از نظر وزن، فلان ویژگی را داشـــت 
بهتـــر می‌شـــد و... نقطه‌نظرات ایشـــان 
فراتـــر از مباحـــث عمومـــی شـــعر بـــود، 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در موضوعاتی چون 
عـــروض و قافیـــه نیـــز یـــک متخصـــص 
تمام‌عیار بودند. این مســـأله‌ای‌ است که 
از همـــان اولین دیـــدار، توجه من و دیگر 
شـــاعران را به خـــود جلب کـــرد. در کنار 
احاطه مثال‌زدنی‌شـــان به فنون و اصول 
شـــعری، شناخت و حافظه‌شـــان تنها به 
شـــاعران مشـــهور محدود نمی‌شـــد. بنا 
بـــر مباحثـــی که مطـــرح می‌شـــد، گاهی 
از شـــاعرانی شـــعر می‌خواندند یا اشـــاره 
بـــه کار شـــاعری می‌کردند کـــه همه‌مان 
را متعجـــب می‌کرد. مـــا در افغانســـتان 
شـــاعری به ‌نام غلام‌احمد نوید داریم که 
در ایران تقریباً نام‌ و نشـــانی از او نیست. 
حتـــی در خـــود افغانســـتان هـــم چهره 
چندان مشهوری نیست و عجیب است 
که بگویـــم در یکی از جلســـات، آیت‌الله 
خامنه‌ای بیت »ز بس نـــازک‌ مزاجم، ناز 
گـــردون برنمـــی‌دارم/ من آن شـــاخم که 
نکهت بار ســـنگینی اســـت بر دوشـــم«، 
از ســـروده‌های مرحوم نوید را خواندند. 
راســـتش حتی خود من نیز دیـــوان این 
شاعر را ندارم و نســـخه مکتوب آثارش را 
پیدا نکرده‌ام. هنوز هم متعجب هســـتم 
که ایشـــان، نوید را چگونه می‌شناختند! 
این میزان شـــناخت و از ســـویی حافظه 
مثال‌‌زدنی‌شـــان دربـــاره شـــعر و ادبیات 

داســـتانی واقعاً شـــگفت‌آور بود.
 

از مواجهه دوستان شاعر و 
نویسنده‌تان که ساکن افغانستان 

هستند، با مواردی نظیر آشنایی 
قابل تأمل رهبر شهید با شاعران 
جغرافیای زبان فارسی، از جمله 

مرحوم نوید بگویید.
 اغلـــب دوســـتان شـــاعر و نویســـنده 
افغانســـتانی که بـــا آنـــان مـــراوده دارم، 
حســـرت می‌خورنـــد کـــه‌ ای کاش ما نیز 
در افغانســـتان از وجـــود چنیـــن رهبـــر 
ادیـــب و کتابخـــوان بهره‌منـــد بودیـــم. 

متعجب می‌شـــدند کـــه رهبر ایـــران، نه 
فقط کتاب‌هـــای ایرانـــی و مطرح جهان 
را خوانده‌انـــد، بلکـــه ادبای افغانســـتانی 
در حوزه‌هـــای مختلـــف شـــعر و ادبیات 
داســـتانی را نیـــز می‌شناســـند. بـــا آنکه 
پایگاه‌هـــای  از  نیـــز یکـــی  افغانســـتان 
جغرافیای زبان فارســـی به ‌شمار می‌آید، 
اما اغلـــب دولتمـــردان مـــا، نه‌تنها اهل 
ادبیـــات نبودنـــد، بلکـــه در مـــواردی بـــا 
آن ســـر ســـتیز هـــم داشـــتند. مـــا ایـــن 
فارسی‌ســـتیزی را بارهـــا در افغانســـتان 
دیده‌ایم، بـــه همین دلیل برخـــی ادبای 
زادگاهـــم بـــا تعابیـــر ســـتایش‌آمیزی از 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای یـــاد می‌کننـــد. در 
خاطـــرم هســـت نجیب بـــاور )شـــاعر و 
از  یکـــی  در  افغانســـتانی(  پژوهشـــگر 
جلســـات شـــعرخوانی در محضـــر رهبـــر 
شـــهید حضـــور داشـــت، نوبت کـــه به او 
رســـید، آیـــت‌الله خامنـــه‌ای را به‌عنـــوان 
رهبـــر فارســـی‌زبانان جهـــان خطـــاب 
قـــرار داد. ایـــن اتفـــاق مهمی اســـت. او 
حتـــی نگفـــت رهبـــر دینی مســـلمانان! 
تأکیـــدش بـــر این بـــود که ایشـــان رهبر 
همـــه فارســـی‌زبانان هســـتند. خـــب 
بخشـــی از این نـــگاه، برآمده از نســـبتی 
اســـت که آیت‌الله خامنـــه‌ای بـــا کتاب، 
ادبیـــات و اهالـــی‌اش داشـــتند. تردیدی 
نیست که افغانســـتان و دیگر کشورهای 
جغرافیای زبان فارســـی، از نظر سیاسی 
سرزمین‌های مســـتقلی هستند، منتهی 
همان‌گونـــه که این شـــاعر افغانســـتانی 
گفـــت، جایگاه ادبی آیـــت‌الله خامنه‌ای، 
ایشـــان را در حوزه زبانی، در صدر قلمرو 
این کشـــورها قـــرار داده بود؛ مســـأله‌ای 
که به کتابخوان بودن حرفه‌ای ایشـــان، 
شـــناخت خـــوب و دغدغه‌مندی‌شـــان 

بازمی‌گشـــت.
 

در جلساتی که با حضور ایشان 
برگزار می‌شد، تقید محتوایی 

ح بود؟ خاصی برای شاعران مطر
هرگز! در هیچ‌کدام از جلســـات شعری 
که با حضور رهبر شـــهید برگزار می‌شد، 
خوانـــدن محتوایـــی خـــاص از اشـــعار 
بـــه شـــاعران تحمیـــل نمی‌شـــد. حتی 
مواجهـــه ایشـــان هم بـــه گونـــه‌ای نبود 
کـــه از مضامیـــن خاصـــی، مثـــاً اشـــعار 
مذهبـــی اســـتقبال کننـــد. بارها پیش 
آمده بود برخی شاعران در جلسه تأکید 
می‌کردند هم شـــعر دینی و هم عاشقانه 
آمـــاده خوانـــدن دارنـــد، ولـــی آیـــت‌الله 
خامنه‌ای شـــعر عاشـــقانه یـــا اجتماعی 
را انتخـــاب می‌کردنـــد. مواجهه‌شـــان با 
اشـــعار انتقادی نیـــز همراه با اســـتقبال 
و نگاهـــی باز بود. خود مـــن چند مرتبه‌، 

اشـــعار انتقـــادی در خصـــوص وضعیت 
شـــاعران مهاجـــر خوانـــدم و ایشـــان با 
بردبـــاری بـــه اشـــعارم گوش ســـپردند. 
اگر مواجهه‌شـــان خوب نبود که اشـــعار 
انتقـــادی نمی‌خواندیـــم! اغلب اشـــعار 
طنزی که در جلسات خوانده می‌شدند 
هـــم منتقدانه بودند. آقـــای ناصر فیض 
بـــا توجه به شـــناختی که از رهبر شـــهید 
پیدا کرده بودند، چند ســـال قبل شـــعر 
انتقـــادی طنـــزی را در محضـــر ایشـــان 
خواندند که شـــاید اگر به جای ایشـــان، 
شـــاعری جوان و ناآشنا با گشـــاده‌رویی 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای بـــود، هرگـــز آن را 
نمی‌خواند؛ شـــعری که بخشـــی از چند 
بیـــت آن را می‌گویـــم:»گل در بـــر و مـــی 
‌در کـــف و معشـــوق بـــه کام اســـت/ من 
مانـــده‌ام اینجا که حلال اســـت؟! حرام 
اســـت؟!/ با اینکه به فتوای دل اشـــکال 
نـــدارد/ گر یـــار پســـندید تـــو را کار تمام 
اســـت/ در مذهب ما باده حلال اســـت 
ولـــی حیـــف/ در مذهب اســـام همین 
بـــاده حـــرام اســـت/ شـــد قافیـــه تکرار 
ولـــی مســـأله‌ای نیســـت/ چون شـــاعر 
این بیت طرفـــدار نظام اســـت!« خوب 
بـــه خاطـــر دارم کـــه رهبـــر شـــهیدمان 
بعـــد از آنکـــه آقـــای فیـــض این شـــعر را 
خوانـــد، لبخنـــد زدنـــد و با خوشـــرویی 
نظـــر خود را اعـــام کردند. ایـــن را گفتم 
تا جوان‌ترها بدانند اگر شـــاعران حاضر 
در این شب‌ شـــعرهای سالانه، مضامین 
خاصـــی را انتخـــاب می‌کردنـــد، انتخاب 
شـــخصی خودشـــان بـــوده اســـت. اگر 
متوجـــه خودسانســـوری شـــاعران در 
تغییـــر برخی بیت‌هـــا می‌شـــدند، تذکر 
می‌دادند کـــه نیازی به این کار نیســـت. 
تنهـــا مرتبه‌ای کـــه ‌آیت‌الله خامنـــه‌ای از 
شـــاعران خواســـتند که دیگـــر مضمون 
خاصـــی را نخوانند، موقعـــی بود که یکی 
از شاعران جوان، شـــعری با رنگ و بوی 
مدیحه‌ســـرایی‌ بـــرای رهبـــری خوانـــد؛ 
شـــعری مملو از مدح و ستایش ایشان. 
شـــعر که تمام شـــد، حضرت آقا خطاب 
بـــه حاضـــران خواهـــش کردنـــد در این 
جلسات، دیگر این نوع شعر را نخوانند. 
همیـــن توصیـــه را نیز بســـیار دوســـتانه 
مطـــرح کردنـــد، با ایـــن دلیـــل و برهان 
کـــه اگر شـــعرهای اینچنینی را تحســـین 
کنم، دیگـــران گمان می‌کننـــد به دلیل 
مضمون ستایش‌آمیزشـــان بـــوده و اگر 
هـــم بـــه آن انتقاد کنم، ســـراینده شـــعر 
رنجیـــده می‌شـــود. تواضـــع ایشـــان بـــه 
قـــدری بـــود کـــه شـــاعران را از خوانش 
اشـــعار اینچنینـــی بر حذر می‌داشـــتند. 
جلســـات بســـیار دلگرم‌کننـــده بودند 
و طـــی این ســـال‌ها شـــاعران بســـیاری 

را دیـــده‌ام کـــه آرزوی شـــعرخوانی در 
محضـــر رهبر شـــهید و بهره‌منـــدی از آن 
جلسات را داشـــتند. متأسفانه شهادت 
ایشـــان داغ حضور در جلســـات شعری 
را بـــر دل شـــاعران بســـیاری گذاشـــت، 
حضـــوری که بر خـــاف برخی شـــایعات 
و برعکـــس بعضـــی کنگره‌هـــای ادبی و 
جشـــنواره‌ها، خبـــری از پـــاداش مالـــی 
در آن نبـــود، امـــا بـــه لحـــاظ معنـــوی و 
حرفـــه‌ای رهاوردهای بســـیاری داشـــت. 
چهره‌های جدید و مســـتعد بســـیاری از 
میان همین جلســـات بـــه جامعه ادبی 
کشور معرفی شدند، آن هم در شرایطی 
که برخی از آن شاعران، ساکن شهرهای 
کوچک و مناطـــق دورافتـــاده‌ای بودند، 
شـــاعرانی که در شـــرایط عادی کسی به 
استعدادشـــان توجهـــی نمی‌کـــرد. این 
مســـأله دربـــاره چهره‌های پیشکســـوت 
نیز به گونـــه‌ای دیگر رخ مـــی‌داد، برخی 
اســـاتید وقتی در حضور حضرت آقا شعر 
می‌خواندند، متولیـــان فرهنگی متوجه 
ضـــرورت تکریم آنان در خـــال برگزاری 

مراســـم‌های نکوداشـــت می‌‌شـــدند. 

ایشان در ارتباط با فارسی به 
عنوان زبان رسمی کشور و 

نقطه اشتراک میان کشورهای 
جغرافیای ایران بزرگ فرهنگی 

چه دغدغه‌هایی داشتند؟
توجـــه و نگاهی ویـــژه به موضـــوع زبان 
فارسی و مســـائل مرتبط با آن داشتند، 
امـــا چـــرا این نگاه تـــا این انـــدازه مهم و 
قابل توجه اســـت؟ همان‌طور که اشاره 
شـــد درباره آیت‌الله خامنـــه‌ای ما با یک 
رهبـــر و عالـــم دینی در بالاترین ســـطح 
تحصیـــات حـــوزوی روبه‌رو هســـتیم؛ 
اغلـــب علمـــا، بنابر تحصیـــات دینی و 
ضرورت‌هـــای مطالعاتی‌شـــان بـــه زبان 
عربـــی گرایـــش بیشـــتری دارنـــد. ولی 
درباره رهبر شـــهید، وضعیت به گونه‌ای 
متفـــاوت بوده اســـت، ایشـــان در عین 
تســـلط به زبـــان عربـــی و آثـــار تألیفی 
متعـــددی کـــه بـــه عربـــی نوشـــته‌اند، 
بـــه  نســـبت  همیشـــگی  دغدغـــه‌ای 
ادبیات فارســـی و جایگاه آن داشـــتند. 
ایـــن دغدغه‌منـــدی و نـــگاه چند‌جانبه 
یکـــی از شـــگفتی‌های همیشـــگی من 
نیز بوده کـــه به گمانم ریشـــه آن را باید 
در شناخت عمیق و مطالعات گسترده 
ایشان در حیطه شـــعر و ادبیات فارسی 
جست‌وجو کرد‌. ایشـــان معتقد بودند 
بـــرای ارتقـــای جایـــگاه جهانـــی زبـــان 
فارســـی باید کوششـــی جدی به خرج 
داد و تأکید داشتند فارسی باید به زبان 

علم تبدیل شـــود.

اجرایی کردن رهنمودهای رهبر 
شهید در مواردی که به برخی از 

آنها اشاره شد چه رهاوردهایی به 
ارمغان می‌آورد؟

تـــاش مســـئولان فرهنگـــی و آموزشـــی 
کشـــور بـــرای به‌کارگیـــری فرموده‌هـــای 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در حیطـــه زبـــان و 
ادبیات فارســـی، رهاوردهایی چندجانبه 
خواهـــد داشـــت کـــه یکـــی از مهم‌ترین‌ 
مـــوارد آن، بحـــث تحقـــق دیپلماســـی 
فرهنگی به عنوان زمینه‌‌ســـاز دســـتیابی 
بـــه انـــواع دیگـــر دیپلماســـی، از جملـــه 
عمومی و سیاسی است. ارائه راهکارهای 
مختلـــف برای زبان رســـمی و از ســـویی، 
تذکـــرات مرتبط به مســـئولان امـــر، اگر از 
ســـوی یک چهـــره ملی‌گرا باشـــد چندان 
عجیب نیســـت، اما از ســـوی یـــک عالم 
دینی شـــاید چندان مســـبوق به ســـابقه 
نباشـــد. اجازه بدهید خاطـــره‌ای به نقل 
از محمدحســـین جعفریان، روزنامه‌نگار، 
مستندســـاز جنـــگ و شـــاعر را تعریـــف 
کنم؛ خاطـــره‌ای کـــه آقای جعفریـــان در 
چرایـــی فرمایشـــات آیـــت‌الله خامنـــه‌ای 
برای گســـترش زبان فارســـی بـــرای من و 
دیگر دوســـتان تعریف می‌کردنـــد. در آن 
دیـــدار، رهبر شـــهید تأکید کـــرده بودند 
کـــه یکـــی از ضرورت‌هـــای توســـعه زبان 
فارســـی بـــه قـــدرت اثرگـــذاری آن بـــرای 
انتقـــال معـــارف دینی اســـام بازمی‌گردد 
و مصداقـــش را نیز در آن دانســـته بودند 
که هر موقـــع در قلمرو فرهنگی فارســـی 
شاهد توســـعه معارف دینی‌مان شده‌ایم، 
ایـــن اتفـــاق از رهگـــذر زبان فارســـی و به 
کمک متـــون ادبی‌ صورت گرفته اســـت. 
اغلـــب علاقه‌منـــدان خارجـــی با اشـــعار 
مولانـــا، ســـعدی و دیگـــر بـــزرگان شـــعر 
فارســـی با معارف دینی‌مان آشـــنا شدند. 
چه‌بســـا اگـــر شـــاهکارهای ادبـــی زبـــان 
فارســـی، همچون پلـــی قدرتمنـــد میان 
اسلام و دیگر کشـــورها عمل نمی‌کردند، 
دیـــن اســـام تـــا ایـــن‌ انـــدازه در چین و 
قســـمت‌هایی از ماوراءالنهـــر گســـترش 
نمی‌یافـــت. تعـــداد مســـلمانان چیـــن 
شـــاید کمی کمتر از جمعیت مسلمانان 
ایـــران باشـــد که تعـــداد قابـــل توجهی را 
شامل می‌شـــود. شمار مســـلمانان هند 
و پاکســـتان نیز بسیار اســـت. مسلمانان 
مناطق یاد شـــده، عمدتاً از راه کتاب‌های 
دینی نبوده کـــه به اســـام روی آورده‌اند، 
بلکه متـــون ادبـــی تولید شـــده در زبان 
فارســـی آنـــان را مشـــتاق کـــرده اســـت. 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای تأکیـــد داشـــتند اگر 
خواهـــان تبلیـــغ دینـــی و مطـــرح کردن 
ارزش‌هـــای انقلابـــی هســـتیم، یکـــی از 
بهتریـــن راهکارها، تقویت زبان فارســـی 

اســـت. این نـــگاه رهبـــر شـــهید، برآمده 
از تســـلطی اســـت که به زبـــان و ادبیات 
فارســـی داشـــتند. جالـــب آنکه هـــر دو 
رهبـــر انقـــاب بـــه شـــعر نگاهـــی ویـــژه 
داشـــتند؛ هـــم امـــام خمینـــی)ره( و هم 
آیـــت‌الله خامنه‌ای، هر دو شـــاعر بودند و 
اهل فلســـفه. اینکه هـــر دو رهبر انقلاب 
اســـامی ایـــران، ادیـــب بودنـــد بخت و 
اقبال بزرگی اســـت که نصیب این کشور 

و ادبیاتش شـــده اســـت.

از نگاه شما برای تحقق رهنمودهایی 
که به برخی از آنها اشاره شد، نیازمند 
به‌کار‌گیری چه راهکارهایی هستیم؟

بـــرای تحقـــق رهنمودهـــا و توصیه‌هـــای 
آیـــت‌الله خامنه‌ای در وهلـــه اول نیازمند 
عزمـــی ملـــی از ســـوی متولیـــان امـــر 
در همـــکاری بـــا اهالـــی ادبیـــات و نشـــر 
هســـتیم. ایشـــان بر گســـترش و توسعه 
زبان فارســـی در فراســـوی مرزهای کشور 
تأکید داشـــتند؛ به اعتقاد رهبر شـــهید، 
یکـــی از بهتریـــن ابزارهـــا بـــرای انتقـــال 
فرهنـــگ و ارزش‌های دینـــی، بهره‌مندی 
از ظرفیت‌هـــای زبان فارســـی اســـت که 
در قالب شـــعر و داستان، اثرگذاری قابل 
توجهی دارد. گســـترش ادبیات فارســـی 
در کشـــورهای دیگـــر، فقـــط بـــه ادبیات 
ختم نمی‌شـــود؛ معمولاً یادگیـــری زبان‌ 
فارســـی را نیز به دنبال دارد و حتی سبب 
علاقه‌منـــدی مخاطبـــان خارجـــی، بـــه 
دیگر وجـــوه فرهنگی و حتـــی دینی‌مان 
نیز می‌شـــود و ایـــن یکـــی از رهاوردهای 
مهمـــی اســـت کـــه رهبـــر شـــهید بـــرآن 
تأکید داشـــتند. این در شـــرایطی اســـت 
کـــه نـــگاه متولیـــان به زبـــان، آموزشـــی 
صـــرف اســـت و از کارکردهـــای مهـــم و 
ظرفیت‌هـــای آن غفلت می‌کنند. شـــما 
به کشـــورهایی که کرســـی آموزشی زبان 
فارســـی در آنهـــا دایر اســـت نـــگاه کنید، 
برخـــی زبان‌آمـــوزان خارجـــی بـــه دنبال 
علاقه‌منـــدی به ادبیات فارســـی حتی به 
ایران ســـفر می‌کنند و با طی این مســـیر 
بـــه ســـفرای فرهنگی‌‌مان در کشـــورهای 
خـــود تبدیـــل می‌شـــوند. رهنمودهـــای 
رهبر شـــهید در این خصـــوص را می‌توان 
با فراهـــم کـــردن زمینه‌هـــای مطالعاتی 
بـــرای اســـاتید آمـــوزش زبان فارســـی در 
دانشـــگاه‌های خارجی، )مشـــابه کاری که 
بنیاد ســـعدی انجام می‌دهـــد( به مرحله 
اجرا درآورد. کمک به تقویت کرســـی‌های 
آموزشـــی زبان فارســـی در دانشگاه‌های 
خارجـــی بـــا تأمیـــن نیروهای آموزشـــی، 
اعزام اســـتاد و دراختیار قرار دادن منابع 
آموزشی متناسب با شـــرایط روز از دیگر 
اقدامـــات مؤثـــر دراین زمینه اســـت. این 
اقدامات نه فقط برای ایـــران، بلکه برای 
تمامـــی جغرافیای ایران بـــزرگ فرهنگی 
مؤثر است. مسئولان و دســـت‌اندرکاران 
امـــر بایـــد دغدغه‌هایـــی را کـــه آیت‌الله 
خامنـــه‌ای بارهـــا درباره‌شـــان صحبـــت 
کرده‌انـــد جدی بگیرند و نهایتـــاً به اعزام 
چنـــد اســـتاد به فـــان کشـــور آفریقایی 
یـــا اروپایـــی اکتفـــا نکننـــد. کارکردهـــا و 
ظرفیت‌هـــای گســـترش زبان فارســـی را 

بایـــد بیـــش از اینها جـــدی گرفت.

با شناختی که در نتیجه 
حضور در جلسات دیدار با 

آیت‌الله خامنه‌ای و پیگیری 
سخنرانی‌های‌شان، از ایشان به 

دست آورده‌اید و جایگاهی که 
معتقدید در بین فارسی‌زبانان 

دارند، چه پیشنهادی برای ثبت 
وجوه ادبی‌شان دارید؟

یکـــی از بهتریـــن راهکارهـــا می‌توانـــد 
آیـــت‌الله  ســـخنرانی‌های  جمـــع‌‌‌‌آوری 
خامنـــه‌ای و انتخـــاب گزیـــده‌ای از آنهـــا 
برای انتشـــار در قالب کتاب باشـــد، با در 
نظر گرفتن جامعـــه مخاطبان مختلف، 
انتشـــار سلســـله‌ای از ویژه‌نامه‌هـــا نیـــز 
می‌تواند ســـودمند واقع شود؛ این مسأله 
به‌خصوص در رابطه با مسئولان فرهنگی 
و دســـت‌اندرکاران حـــوزه نشـــر و ادبیات 
کارکردهای زیادی دارد. چکیده بخشـــی 
از ســـخنرانی‌ها را می‌تـــوان در فضـــای 
مجازی در اختیـــار جوانان قرار داد. تهیه 
ویدیوهای کوتاه با محور روایت شـــاعران 
از جلســـات دیـــدار بـــا رهبری و انتشـــار 
آنهـــا در شـــبکه‌های اجتماعـــی و فضای 
مجـــازی نیـــز می‌توانـــد اقـــدام اثرگذاری 
باشـــد. امـــکان دسترســـی همگانـــی به 
ســـخنرانی‌های دورانـــی کـــه جلســـات 
ضبط و پخش تلویزیونی نداشـــتند، نیز 
ضـــروری به‌نظـــر می‌رســـد. بـــه خصوص 
جلســـات ســـال‌های ابتدایی دهه هفتاد 
که خودمانی برگزار می‌شـــدند، آن موقع 
همه‌مان روی زمین و در ســـالنی ســـاده 
می‌نشســـتیم؛ جلســـات ســـال‌های اول 
را آقایـــان براتی‌پور، معلم و ســـاعد باقری 
اداره می‌کردنـــد. بـــه احتمال قـــوی، آن 
جلســـات هم مکتـــوب شـــده‌اند اما لازم 
اســـت که امـــکان دسترســـی عمومی به 
آنهـــا نیـــز فراهم شـــود. هم فرمایشـــات 
‌آیـــت‌الله خامنـــه‌ای و هـــم اشـــعاری که 
در حضـــور ایشـــان خوانـــده می‌شـــدند، 
بایـــد مستندســـازی شـــوند. اگـــر تمامی 
تذکـــرات رهبر شـــهید دربـــاره ادبیات و 
حوزه نشـــر پیگیری و اجرا می‌شـــدند، 
بی‌شـــک با وضعیتـــی به مراتـــب بهتر 
از امـــروز در ارتباط با فرهنگ و ادبیات 
روبه‌رو بودیـــم. هرچند کـــه معتقدم 
هنـــوز هم دیر نشـــده اســـت و می‌توان 

فرمود‌ه‌هـــای ایشـــان را به‌کار بســـت.

 اغلب 
دوستان شاعر 

و نویسنده 
افغانستانی که 
با آنان مراوده 
دارم، حسرت 
می‌خورند که‌ 

ای کاش ما نیز 
در افغانستان 

از وجود 
رهبری ادیب 
و کتابخوان  

چون آیت‌الله 
خامنه‌ای 
بهره‌مند 

بودیم. 
متعجب 

می‌شدند که 
رهبر ایران، 

نه فقط 
کتاب‌های 

ح  ایرانی و مطر
جهان را 

خوانده‌اند، 
بلکه ادبای 

افغانستانی، 
در حوزه‌های 
مختلف شعر 

و ادبیات 
داستانی را نیز 

می‌شناسند

آیت‌الله 
خامنه‌ای در 

مقایسه با دیگر 
رهبران جهان 

از نظر فرهنگی 
از ویژگی‌های 

منحصر 
به‌فردی 

برخوردار 
بودند؛ تسلطی 

توأمان بر 
ادبیات کهن 

و معاصر 
داشتند و 

ادبیات جهان 
را نیز به خوبی 
می‌شناختند. 

غ از  فار
مقایسه میان 

رهبران جهان 
و چهره‌های 

ح  مطر
سیاسی، 

این میزان 
احاطه داشتن 

حتی در 
میان اساتید 

ادبیات نیز 
ویژگی منحصر 

به‌فردی 
محسوب 

می‌شود

کمتر پیـــش می‌آید که در عرصه سیاســـت، چهره‌ای در بالاتریـــن جایگاه دینی 
و رهبری، آنچنان با شـــعر و ادبیات مأنوس باشـــد که این آشـــنایی، او را از نگاه 
اهالـــی فرهنـــگ و ادب به چهـــره‌‌ای اثرگـــذار در یک قلمـــرو زبانی‌ بـــدل کند. 
محمدکاظم کاظمی، شـــاعر و پژوهشـــگر مهاجر افغانســـتانی و عضو ناپیوسته 
فرهنگســـتان زبان و ادب فارســـی، در گفت‌وگوی پیش‌رو از دغدغه‌ها و نسبت 
رهبر شـــهید با شـــعر، ادبیـــات داســـتانی و زبان فارســـی می‌گویـــد. کاظمی که 

در دهه‌های گذشـــته در برخی جلســـات دیدار شـــاعران با آیـــت‌الله خامنه‌ای 
حضور داشـــته، از تســـلط ایشان بر شـــعر کلاســـیک و معاصر فارسی، شناخت 
دقیـــق از شـــاعران فارســـی‌زبان و گشاده‌رویی‌شـــان در مواجهـــه بـــا اشـــعار 
انتقـــادی می‌گوید؛ رهبـــری کتابخوان که زبان فارســـی را نه فقط ابـــزاری برای 
تحقق دیپلماســـی فرهنگی، بلکه پلـــی برای انتقال معارف اســـامی و فرهنگ 

ایرانی می‌دانســـت.

ادیب و حامی فرهنگ
بررسی نسبت رهبر شهید با شعر و ادبیات داستانی در گفت‌وگو با محمدکاظم کاظمی

گروه کتاب

گفت‌وگو

شعر خوانی 
مرحوم حمید 

سبزواری در 
حضور حضرت 

آیت الله خامنه‌ای 
در دهه ۶۰. 

مرحوم مهرداد 
اوستا هم در کنار 

ایشان نشسته 
است

آیت‌الله خامنه‌ای طی دهه‌های گذشته بارها از نمایشگاه 
کتاب تهران بازدید کرده و درباره مسائل نشر و تازه‌های 

کتاب به صحبت با ناشران پرداختند؛ دغدغه دیدار 
بی‌واسطه با ناشران و اطلاع از مسائل آنان از تسلط‌ 

شان به ادبیات جهان و کتابخوان بودن ایشان نشأت 
می‌گرفت؟

بی‌تردید پیگیری و دغدغه‌مندی ایشـــان درخصوص مســـائل حوزه 
نشـــر از انُس به‌خصوصی نشـــأت می‌گرفت که به کتاب و کتابخوانی 
داشـــتند. آیت‌الله خامنه‌ای فقط به شـــعر احاطه نداشـــتند؛ ایشان 
یـــک کتابخـــوان حرفـــه‌ای بودند. بنابـــر حـــوزه کاری‌تان، حتمـــاً از 
مضامین دیدارهای رهبری با ناشـــران و نویســـندگان مطلع هستید 
و به‌احتمال شـــنیده‌اید کـــه در مطالعه هم ســـراغ تألیف می‌رفتند 
و هـــم ترجمـــه. در ســـال‌های جوانی‌شـــان، در دهـــه چهـــل اغلب 
کتاب‌های شـــاخص داســـتانی جهان را خوانده بودنـــد که مصادیق 
بی‌شـــماری از آن را می‌توان در محتوای فرمایشات مختلف حضرت، 
درخصـــوص موضوعـــات مرتبط بـــا کتـــاب و در دیدار با اهالی نشـــر 
دید. از بارزترین ثمرات اینکه آیـــت‌الله خامنه‌ای کتابخوان حرفه‌ای 
بودند، می‌توان به دغدغه‌ای اشـــاره کرد که برای تعامل بی‌واســـطه 
با ناشـــران و دســـت‌اندرکاران نشـــر داشـــتند. ایشـــان در هر دوره‌ از 

برگزاری نمایشـــگاه کتاب تهران که شرایط اجازه می‌داد، از آن بازدید 
می‌کردند. نکته‌ای که براســـاس تجربه و پیگیری‌های شخصی خود 
به آن اشـــاره می‌کنم، پرهیز رهبر شـــهید از تبعیض قائل شدن میان 
ناشـــران در این بازدیدها بود. ایشـــان در هر بازدید، به سراغ ناشران 
مختلفی می‌رفتند، شـــاید برخـــی فکر کنند که انتخاب‌شـــان صرفاً 
ناشـــران کتاب‌های دینی بوده، ولی اگر مـــروری مختصر بر محتوای 
گزارش‌ این دیدارها داشـــته باشـــید، خواهید دید کـــه در مراجعات 
متعـــدد به دوره‌های مختلف نمایشـــگاه کتاب تهـــران، هیچ تفاوتی 
میان ناشران قائل نشـــده‌اند و بارها از غرفه ناشرانی که کتاب‌هایی 
با مضامین روشـــنفکری داشـــته‌اند هم بازدید و درباره مشـــکلات و 
آثارشـــان صحبت کرده‌انـــد. وقتی ایـــن گزارش‌هـــا را می‌خوانید به 
نظرات آیـــت‌الله خامنه‌ای دربـــاره کتاب‌های مختلـــف برمی‌خورید 
کـــه این مســـأله گویـــای کتابخوان بـــودن ایشـــان و اطلاع‌شـــان از 
جریان‌هـــای فکری و ادبـــی روز ایـــران و جهان اســـت. بنابر همین 
ویژگی بعـــد از هـــر بازدید، ســـخنانی خطاب به مســـئولان فرهنگی 
و کشـــوری بـــرای رفع مســـائل حوزه نشـــر انجام می‌دادنـــد. آیت‌الله 
خامنه‌ای پیگیر مســـائل نشـــر و ادبیات بودنـــد و اغلب توصیه‌هایی 
بـــرای بهبود وضعیـــت آنها به مســـئولان داشـــتند، از جمله ضرورت 

حمایت از فـــان جریان ادبی یـــا مجموعه فرهنگی.

مواجهه اینچنینی رهبر شهید با ادبیات داستانی و مسائل 
نشر چه بازخوردی میان اهالی کتاب داشت؟

راســـتش برای خـــود من، بـــه خصوص در ســـال‌های جوانـــی‌ام این 
میزان شـــناخت و کتابخوان بودن ایشان عجیب بود. احتمالاً دیگر 
دوســـتان شـــاعر و نویســـنده نیز چنین نگاهی داشـــتند. در شرایط 
معمول شـــاید کمتر کســـی انتظار داشـــته باشـــد که یـــک روحانی و 
عالم دینی، در چنان جایگاهی هم شـــعر را آنقدر خوب بشناســـد و 

هم ادبیات داســـتان ایرانـــی و خارجی را! این مســـأله در ارتباط با 
برخـــی کتاب‌ها خیلـــی عجیب‌تر بود. آیـــت‌الله خامنه‌ای تمامی 
آثار تولستوی و داستایفسکی را خوانده بودند! کتاب‌هایی چون 

»بینوایان« ویکتـــور هوگو و حتی نویســـندگان طیف‌های مختلف 
فکـــری و سیاســـی دهه‌های مختلـــف ایران را می‌شـــناختند و 

آثارشـــان را خوانده بودند. ایشـــان مکتب‌های شـــعری و 
گرایش‌هـــای مختلف ادبی را به خوبی می‌شـــناختند. 

این نوع مواجهه و جامعیت مطالعاتی ایشـــان درباره 
شـــعر کهن و معاصـــر و همین‌طور ادبیات داســـتانی 
ایرانـــی و خارجی، مســـأله‌ای نیســـت کـــه به‌راحتی 
بتوان از آن گذشـــت و تأثیری مثبـــت بر وضعیت و 

نگاه اهالی کتاب داشـــت.


